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 سال بیست و هشتم
 شماره 7971

دلار 4200 تومانی خسارت زیادی به کشاورزی ایران زد
سهراب دل انگیزان، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی در گفت وگو با »ایران«:

اختصاص ارز 4200 تومانی باعث شد تا بیش از نیاز محصولات کشاورزی وارد کنیم و این مسأله باعث از بین رفتن و نابودی بخشی از کشاورزی ما در 4 سال اخیر شد
گــروه اقتصــادی/ در روزهــای ابتدایــی 
سال 1401موضوع اصلی اقتصاد بر سر 
حذف ارز ترجیحی است؛ موضوعی که 
بازگشت دارد بر ســاختار اقتصاد ایران 
و مسأله شناســی آن. اقتصــاد ایــران از 
بیماری های ساختاری و نهادی بسیاری 
رنــج می برد که یکی از آنها موضوع ارز 
ترجیحی اســت و البتــه که یک بیماری 
از نــوع علت نیســت که از نــوع معلول 
اســت و لــذا پرداختــن بــه موضوعــات 
ســاختاری باید از ناحیه علت ها باشند 
و نــه معلول. بــه همین دلیــل ابتدا به 
اقتصــاد  بیماری هــای  آسیب شناســی 
ایــران از منظــر ســاختارهای نادرســت 
اتخــاذ  چرایــی  ســپس  و  می پردازیــم 
سیاســت تخصیــص ارز 4200 تومانــی 
تبییــن می کنیــم. در  ایــن میــان  را در 
ادامــه گفت و گــوی تفصیلــی بــا دکتــر 
گــروه  دانشــیار  دل انگیــزان،  ســهراب 
اقتصاد دانشــگاه رازی را می خوانید که 
تلاش شده مســأله، چرایی و چگونگی 

موضوع واکاوی شود.
ë  ســاختاری و  اصلــی  بیماری هــای 

اقتصــاد ایــران چیســت کــه نتیجه آن 
ســال ها رکــود شــدید، تولیــد ناخالص 
ملی اندک حدود یک پنجــم آنچه باید 
باشــد، نرخ بیکاری بالا و باز توزیع بسیار 
افســار  تــورم  جغرافیایــی،  نامناســب 
گسیخته، رانت و فساد اداری را رقم زده 

است؟
بــرای معرفــی بیماری هــای اصلــی 
اقتصــاد ایران باید از ســاختار ها شــروع 
کرد. اولین ســاختار دارای اشکال جدی 
در کشور که منجر به بسیاری از مشکلات 
جدی و عمده شــده است و یا مشکلات 
قابل تحمل قبلی را به مشــکلات جدی 
و ســرطانی تبدیل کرده اســت، ساختار 
چندین جانبــه،  بــزرگ،  تحریم هــای 
و  گســترده  ســخت جان،  همه گیــر، 

به شدت زیان رسان به کشور است.
ســاختار غلط دوم نظام حکمرانی 
اســت به مثابه مهم ترین ســاختارهای 
مؤثر در اداره کارآمد، پررفاه و کم هزینه 
بایــد  حکمرانــی  نظــام  کشــور.  یــک 
شــفاف، دموکراتیک، مســئولیت پذیر، 
پاســخگو، آینده نگــر، عــادل، بهنــگام، 
حوزه هــای  همــه  شــامل  و  جامــع 
نظــام  باشــد.  کشــور  اســتراتژیک 
حکمرانی شامل زیرنظام های انتخاب 
شایستگان، زیر نظام حکمرانی محیط 
زیســت و آب، زیــر نظــام انتخابــات و 
دموکراســی، زیــر نظام اطلاع رســانی و 
شــفافیت، زیرنظام های برنامه ریزی و 
سیاستگذاری، زیرنظام حقوق مالکیت 
و ســرمایه اجتماعــی، زیر نظــام رفاه و 
تأمیــن اجتماعی، زیرنظــام آموزش و 
پژوهش، زیرنظام ســلامت و زیر نظام 
تقنینــی و قانونگــذاری اســت. اختــلال 
ســاختاری اصلــی در ایــن حــوزه از زیر 
ســاختار گزینش افراد شــروع و به سایر 
زیــر نظام های مــورد نظــر حاکمیتی و 

دولتی منتقل می شود.
پــس می تــوان گفــت از مهم تریــن 
اختلال هــای اصلی و اولیــه در اقتصاد 
ایران اختلال در نظام حکمرانی خوب 
اســت که با توجه به ایجاد اختلال های 
جــدی در زیرنظام هایــی چــون محیط 
زیست، آب، انتخاب شایستگان، توزیع 
درآمــد و رفــاه در کنار توزیع گســترده و 
ســاختاری رانت در جامعه لازم اســت 
تــا برای ایــن حوزه اهتمــام و اهمیت و 

ضرورت در نظر گرفت.
ë  ســهم اقتصــاد نفتــی در بیماری های

مبتلابه اقتصاد ایران چقدر است؟
خیلــی زیــاد، تا حــدی کــه می توان 
ورود  ســوم  غلــط  ســاختار  گفــت 
درآمدهای نفتی به بودجه است. نظام 
بودجه ریزی کشور نه تنها اشکال جدی 
در تأمین منابع بودجه ای داشته و دارد، 
بلکــه نوع ورود اقلام درآمدی به آن به 
گونه ای اســت که این اقلام نمی توانند 
بدون مابــه ازای خلق پول منابع مالی 
مــورد نیاز دولت را تأمیــن کنند. هرگاه 
منابع حاصل از فروش مســتقیم نفت 
به بانک مرکزی داده شــده و مابه ازای 
دریافــت  مرکــزی  بانــک  از  آن  ریالــی 
شــود، بدون شــک این مســیر بــه خلق 
پــول پرقــدرت و ســپس بــا ضــرب در 
ضریــب تکاثر پولی به نقدینگی تبدیل 
می شــود. حال اگر مابــه ازای این خلق 
نقدینگی حاصل از یک مکانیزم غلط، 
رشــد اقتصــادی وجود نداشــته باشــد، 
تورم شکل خواهد گرفت و این معادله 
البته که یک معادله حســابداری دقیق 
نیســت ولــی یــک معادلــه ســاختاری 
جــدی در اقتصــاد کلان اســت که همه 
اقتصاددانــان و دولت هــا در جهان آن 

را به رسمیت می شناسند. این بیماری 
بیش از 50 ســال اســت که وارد اقتصاد 
ایران شــده اســت. علاوه بر شکل دهی 
بــه یک تــورم ســاختاری و بلنــد مدت، 
ورود  و  رانــت  توزیــع  اصلــی  عامــل 
ردیف هــای فانتــزی و رانتی بــه بودجه 
کشــور شــده اســت. وقتی تأمیــن مالی 
ساده باشد، آنگاه ساختارهای رانتی به 
دنبال این حوزه شکل گرفته و گسترش 
درآمدهــای  ورود  مشــکل  می یابنــد. 
نفتــی بــه بودجــه البتــه فقــط به رشــد 
بهــره ور  غیــر  ردیف هــای  و  نقدینگــی 
هزینــه ای در بودجه و ایجاد رانت ختم 
نمی شــود، موضوع نوســان های بزرگ 
در درآمدهــای نفتــی از کانــال بودجــه 
همواره نوسان های بزرگ را در اقتصاد 
ایران در طول ســال های قبــل به وجود 
آورده اســت و ایــن مســیر همچنان در 
حــال مشــکل آفرینی و زیان زایــی برای 

اقتصاد کشور است.
از مشــکلات دیگری کــه درآمدهای 
نفتــی وارد بودجــه شــد ایــن بــود کــه 
دولت هــا وارد مســئولیت هایی شــد که 
بخــش خصوصــی به خوبــی از عهــده 
آن برمی آمــد. موضــوع ورود دولت ها 
بــه واردات کالاهــای اساســی وقتــی که 
کشــور می توانســت طبق روند درســت 
طریــق  از  کالاهــا  ایــن  قیمت گــذاری 
بخــش خصوصــی ایــن مشــکل را حل 
کنــد. ورود دولت به دخالت های بیش 
از حد در اقتصاد که توان مالی ناشی از 
درآمدهای نفتی ایــن قابلیت و قدرت 
را بــرای دولت به وجــود آورد. موضوع 
بزرگ شــدن بیش از حــد اندازه دولت 
بــه گونــه ای کــه در شــرایط کنونی هیچ 
کــه دولت هــا در آن  نیســت  حــوزه ای 
دخالــت نکننــد. یعنی انــدازه دخالت 
دولــت در اقتصــاد ایــران، بیــش از هر 
کشــور دیگــری در جهــان اســت حتــی 
موضــوع  سوسیالیســت.  کشــورهای 
نفتــی  کــه وجــود درآمدهــای  بعــدی 
در بودجــه به وجــود آورد ایــن بــود کــه 
دولــت را از ورود انســان های شایســته 
بــه فرایندهــای تصمیم گیــری محروم 
کرد. وجود یــک درآمد بزرگ بادآورده 
گروه های رانت جو و البته ناشایســت را 
وارد عرصه هــای رقابت برای تصاحب 
و  کــرد  و فرصت هــای کشــور  رانت هــا 
همیــن باعــث شــد کــه شایســتگان از 
قطــار تصمیم ســازی و تصمیم گیــری 
پیاده شــوند. این مشکل بســیار بزرگتر 
و جدی تر توانســت اقتصاد کشــور را در 
آورد.  گرفتــار  رانتــی  ســاختارهای  کام 
موضــوع رقابــت بر ســر ســهم خواهی 
از درآمدهــای نفتــی حتــی چنان پیش 
رفت که بودجه هــای عمرانی دولت ها 
نیز در مســیری غیررقابتــی قرار گرفت 
و با چند واســطه به پیمانکارانی رســید 
که می توانســتند بــا هزینه هایی بســیار 
به صــورت  را  پروژه هــا  همــان  کمتــر 
ایــن  ولــی  دهنــد  انجــام  اول  دســت 
سیســتم رانتــی و غلــط عاملی شــد که 
از  ناکارآمــد  کشــور  پیمانــکاری  نظــام 
انجــام پروژه هــای بــزرگ و قدرتمند با 
تکنولوژی های مناســب و رقابتی گردد. 
لــذا ورود درآمدهــای نفتی به ســاختار 
بودجــه و تبدیل مســتقیم آنها به ریال 
توســط بانک مرکزی از یک ســو تورمی 
پولی شــده و ســاختاری ایجاد کــرد و از 
ســوی دیگــر ناکارآمدی سیســتماتیک 
و ســاختاری در اقتصــاد به وجــود آورد 
کــه نتیجــه ایــن عامــل تــورم رکــودی 
بوده اســت کــه طــی 50 ســال اخیر در 
کشور وجود داشــته است و البته شدت 
بیشــتری نیز در ســال های اخیــر گرفته 

است.
ë  بــا ایــن اوصــاف می  تــوان بودجــه را

ساختار غلط چهارم نامید؟
بلــه همیــن طــور اســت. تــا حــدی 
ســایر  از  اســتفاده  گفــت  می  تــوان  کــه 
روش هــای تأمیــن مالــی بودجــه که در 
جهان به روش های غیــر تورمی و حتی 
ضد تورمی مشهور هستند، متأسفانه در 
ایران به علت نداشتن دانش تخصصی 
و عمومی اقتصاد کلان و غیر متخصص 
بــودن برخــی تصمیم گیــران اصلــی و 
اســتفاده نکــردن از یافته هــا و حقایــق 
علمــی اقتصــاد، مســیر انحــراف را در 
پیش گرفــت و عاملی بــرای خلق پول، 
خلــق نقدینگــی و البته کــه خلق جدی 
تورم می شــوند. فــروش اوراق خزانه در 
همه جهان مرســوم است. در ایران این 
اوراق از ســال های انتهایــی دهــه 70 بــا 
نام اوراق مشــارکت شــروع شد و سپس 
در ســال های اخیــر دقیقــاً همــان اوراق 
خزانــه و بــا همــان کیفیــت در فــروش 
ولی با روشــی معکــوس در تأمین مالی 

دولــت فروختــه می شــود. ایــن اوراق با 
نــام فروش دارایی هــای مالی در بخش 
درآمدهای بودجه شناسایی می شوند و 
طبق یک برنامه زمانی مشخص، بانک 
مرکــزی بــه نیابــت از دولت نســبت به 
حراج این اوراق با سررســیدهای متنوع 
اقــدام می کنــد. بــا توجــه به تــورم بالا و 
چهــار نعل کشــور، بخــش خصوصی و 
صاحبان ســرمایه های مــازاد از بنگاه ها 
و مــردم ســودی از خریــدن ایــن اوراق 
نخواهنــد برد و لذا علاقــه ای به خریدن 
ایــن اوراق ندارنــد. بانک هــای دولتی و 
خصوصی نیز در شــرایط عادی تمایلی 
برای خرید این اوراق ندارند. پس برای 
ایجاد تمایــل در خرید هم باید اجباری 
در کار باشــد و هــم  امتیازهای بیشــتری 
بانک هــای  کــه  اینجاســت  شــود.  داده 
خصوصی مخصوصاً با این تضمین که 
بعد از مدتی بانک مرکزی بدهی دولت 
به بانک های تجاری را خریداری و بانک 
مرکــزی در ترازنامــه بانک هــا جایگزین 
دولت شود را می پذیرند. این کار باعث 
می  شــود که بانک هــای تجــاری بتوانند 
به اندازه ضــرب ضریب تکاثری در این 
بدهی منتقل شــده، در یک دوره زمانی 
مشــخص خلق پــول و خلــق نقدینگی 
کنند. ایــن یعنی چشم پوشــی می تواند 
بشدت قدرت تصاحب سهم از اقتصاد 
ملــی را در بانک هــای تجــاری افزایــش 
داده و یــک رانــت بــزرگ نصیــب آنهــا 
شود. این فرایند خلق نقدینگی و سپس 
خلــق تورم بــه فرایند قبلــی خلق تورم 
ساختاری اضافه شده است. این فرایند 
حدود 5 سال است که بسیار جدی شده 
و حداقل دالان خلق نقدینگی را از 15 تا 

20 درصد گسترش داده است.
ســاختار غلــط بعــدی که در کشــور 
وجود داشــته و البته که ناشــی از وجود 
در  نفــت  مجانــی  تقریبــاً  درآمدهــای 
بودجــه به وجــود آمده ولــی رفته رفته 
خود این ســاختار غلط ریشه دار شده و 
عاملی بــزرگ در مقابل رقابت پذیری 
اقتصاد شده است، نظام قیمت گذاری 
انــرژی در کشــور و ســاختار یارانه هــای 
مدیریــت  اســت.  انــرژی  پنهــان 
حامل های انرژی در کشور کلًا در اختیار 
دولــت بوده و چه بــه صورت محصول 
نهایی و چه به صورت زیرســاخت های 
اقتصــادی توســط دولت شــکل گرفته، 
بنزیــن،  می  شــوند.  عرضــه  و  تولیــد 
اصلی تریــن  کــه  گاز  و  بــرق  گازوئیــل، 
حامل های انرژی در کشــور هســتند، در 
اختیار دولت بوده و توسط شرکت های 
عرضــه،  توســعه،  تولیــد،  دولتــی 
قیمت گذاری و سیاستگذاری می  شوند. 
دولــت همــواره در قیمت گــذاری ایــن 
محصــولات بــه گونــه ای عمــل کــرده 
کــه قیمــت مبادلاتی آنهــا در کشــور با 
قیمت جهانــی این محصولات بســیار 
متفــاوت بــوده اســت. ارزان فروشــی و 
حتی در مواردی تا حد مجانی فروشــی 
این محصــولات چه به صــورت حامل 
انــرژی و چــه به صورت نهــاده تولیدی 
یک رســم پایه دار و البته غلط در رفتار 
دولــت در اقتصــاد ایــران بوده کــه پایه 
اقتصــاد  در  را  انحرافــات  از  بســیاری 
ایران تشــکیل داده اســت. انحــراف در 
قیمت تمام شــده محصولات تولیدی 
کشــور، انحــراف در تخصیــص منابــع 
برای تقویت حوزه های زیرساختی این 
بخش هــا در کشــور، انحــراف در نظــام 
چهارچــوب  در  دولــت  صحیــح  اداره 
دولــت و شــرکت های دولتــی، انحراف 
در تعیین ســهم یارانه هــای واقعی که 
می  یابــد  تخصیــص  دولت هــا  توســط 
همه ناشــی از وجود این حوزه ناکارآمد 
و بیماری زیرســاختی در کشــور اســت. 
بایــد توجه کــرد که ایــن ارزان فروشــی 
جــدی در عمــل رانــت بزرگــی را برای 
آورده  بوجــود  ذی نفــوذی  گروه هــای 
اســت که تحت هر عنوانی توانســته اند 
را  حــوزه  ایــن  از  منفعت بــری  مســیر 
شــکل داده و با انواع روش های رسمی 
لابیگــری،  و  رســانه ای  غیررســمی،  و 
غیــر  و  علمــی  اجتماعــی،  و  سیاســی 
علمی ســعی در پنهان نگه داشتن این 
رانت ها یا براحتی بتوان گفت غارت ها 
در اقتصاد ایران می شوند. این موضوع 
را باید جدای از این دانست که مصرف 
ارزان انرژی توســط فعــالان اقتصادی 
در داخل کشــور به صــورت غیر واقعی 
قیمت گذاری محصول صادراتی کشور 
یا محصول عرضــه به داخل در مقابل 
کالای وارداتی را دچــار توهم کارآمدی 
می نماید در حالی که عملًا ناکارآمدی 
بــوده اســت. محصــولات نهایــی چون 
اتومبیل هرچنــد به ظاهر نیز کارآمدی 

قابل قبولی در تولیدات داخلی ندارند 
ولــی هــرگاه قیمت واقعی انــرژی را در 
زنجیره گســترده تولیــدات آنها در نظر 
بگیریم، حتــی قیمت تمام شــده آنها 
می توانــد بیــش از 40 درصــد از آنچــه 
حســابداری  گزارش هــای  در  ظاهــراً 
دیــده می شــود را بزرگتــر دانســت. یــا 
محصولات صادراتی چون محصولات 
پتروشــیمی، فــولاد و مشــتقات نفتــی 
همه از این دسته هستند که اگر قیمت 
مــواد اولیه و انــرژی دریافتی آنهــا را از 
طریق دولت با قیمــت جهانی آنها در 
نظر بگیریــم، هیچ کدام نمی توانند در 
بازار جهانی موفق به فروش محصول 
شــوند. لذا ارزان فروشــی و تقریباً توزیع 
مجانــی انــرژی در کشــور عاملی شــده 
اســت که از یک ســو انحــراف جدی در 
قیمــت و تخصیــص منابــع بــه همراه 
آورده اســت و از ســوی دیگــر بــه علت 
شــمول بزرگ آن بر همه محصولات و 
بخش های کشــور، در صورتی که قصد 
اصلاح قیمتی داشته باشیم، می تواند 
مشــکلات جــدی و اختلال های بســیار 
عمیق در تولید کشــور داشته باشد. اما 
بــه هر حال این بیماری ســاختار جدی 
عاملی برای بسیاری علامت های غلط 
در نظام بازار داخلی و تخصیص غلط 

منابع شده است.
ë  سهم سیاست هایی چون چندنرخی

بــودن ارز در بیماری هــای اقتصاد ایران 
کجاست؟

ســاختار تأمیــن کالاهــای اساســی، 
نهاده های دامی و دارو در کشور به طور 
قطــع یکی از همین ســاختارهای غلط 
است. این ساختار که در سال های اخیر 
با دلار 4200 مشــهور شده البته بیش از 
50 سال است که در کشور دنبال شده و 
رفته رفته کشور را از توان تولید کالاهای 
اساســی خالــی کرده اســت. اختصاص 
دلار ارزان قیمــت برای تأمین کالاهای 
اساسی و نهاده های دامی و دارو باعث 
کشــاورزی  محصــولات  و  غــذا  شــده 
ایــن  و  بمانــد  باقــی  ارزان  کشــور  در 
تحمیل جــدی ارزان بودن محصولات 
بــه  را  خســارت  بزرگتریــن  کشــاورزی 
بخش کشــاورزی و البته تولیــد دار وارد 
کرده اســت. از یــک ســو تولیدکنندگان 
ایــن بخش با وجــود هزینه های واقعی 
تأمیــن  ماننــد  اصلــی  بخش هــای  در 
زمیــن، آب و حمــل و نقــل و نیــروی 
انســانی بــا قیمت هــای بالاتــر همواره 
و  بازرگانــان  از  اســتقراض  بــه  مجبــور 
فروش محصولات خود بودند، از سوی 
دیگــر بــا توجه بــه ضعف ایــن فعالان 
عملًا بانک هــای تخصصی این بخش 
ثروتمنــد نبــوده و توان جــذب و توزیع 
صحیح و کافی منابع مالی نداشــتند و 
در طرف مقابل نیز عدم توان پرداخت 
فعــالان این حوزه که حتی در پرداخت 
مشــکل  بــا  تولیــد  اصلــی  هزینه هــای 
مواجــه بودند، امکان توســعه صنعت 
مکمــل بیمــه و دارای پوشــش کافــی و 
مناســب را به وجود نیــاورد. این بود که 
این مداخله زیــان آور در اقتصاد ایران 
توســط دولت نه تنها بخش کشــاورزی 
را ضعیف کرد، بلکه منابع تولید شــده 
در بخش کشــاورزی را نیز از این بخش 

فراری داد.
حــالا که صحبت از ارز شــد می  توان 
بــه ســاختار غلط هفتم اشــاره کــرد که 
بــه حــوزه بانکــداری مرکــزی و نظــام 
پولی و بانکی کشــور بازگشــت دارد. اگر 
بخواهیــم در حوزه های سیاســتگذاری 
ســاختاری اصلاح نظام پولــی و بانکی 
شــود،  انجــام  جــدی  اقدامــات  کشــور 
همــه  البتــه  و  حــوزه  ایــن  اســت  لازم 
مشــکل  دارای  ســاختاری  حوزه هــای 
کشــور بــه صــورت دقیق و جزئی شــده 
کالبدشــکافی شــده و اجــزای آنهــا بــه 
دقــت مــورد بررســی و مسأله  شناســی 
کلیــت  صــورت  بــه  ولــی  گیرنــد  قــرار 
موضــوع می تــوان نظــام بانکــداری و 
نظــام پولــی را که بشــدت تحــت تأثیر 
نظام بودجه ریــزی و روش های تأمین 
مالــی دولت ها قرار دارند، یک مســأله 
کلانــی  اقتصــاد  بیمــاری  و  ســاختاری 
کشور دانست. نه بانک های تجاری، نه 
بانک مرکزی و نه ســاختارهای اداری و 
مالی و مستندســازی حوزه های پولی و 
بانکی مســتقل نیســتند. حتی انتخاب 
مدیــران  و  بانک هــا  مدیــره  هیــأت 
ســتادی آنهــا را یــک نظــام گزینشــی 
بســیار ناکارآمــد هدایــت می  نماید که 
افرادی غیر متخصص و بدون داشــتن 
حداقل های دانش تخصصی در حوزه 
پول و بانک و کسب و کارهای این حوزه 
و حتــی  بانک هــا  را در هیــأت مدیــره 

مدیریت هــای بانک مرکزی قــرار داده 
و می دهد. بانک هــا حیاط خلوت کلیه 
حوزه های رانتی شــده و هر گروه دارای 
نفــوذ در قــدرت، بــرای ایجاد پشــتوانه 
کافــی در اجــرای اهداف خــود بانکی را 
تشــکیل داده یــا در ســهام بانک هــای 
خاص ســهیم شــده اند و از ایــن ناحیه 
اعمال قدرت و جذب رانت های بزرگ 
می کننــد. با اینکه ذاتاً فعالیت بانک ها 
از فعالیــت بنــگاه داری و تجــارت دور 
و  تولیــد  تســهیلگر  بانک هــا  و  اســت 
ســرمایه گذاری و تجارت هســتند، ولی 
ورود بانک هــا بــه بازارهــای دارایــی و 
مســکن و ملــک همــواره عاملی شــده 
کــه این بخش هــا را دچار نوســان کرده 
مســتقیم  ســرمایه گذاری  یــا  اســت. 
بانک هــا در مجموعه هــای تولیــدی و 
تجارتــی بــا نام شــرکت تحت پوشــش 
بانک ها یا ارائه وام های بی حد و حصر 
به سرمایه گذاری هایی که عملًا مربوط 
به ســهامداران اصلی بانک ها هســتند 
و حتــی با برداشــت بیش از حــد مجاز 
از منابــع بانــک مرکــزی، در ســال های 
گذشــته باعــث شــده کــه نظــام بانکی 

کشور نه تنها به عنوان تسهیلگر توسعه 
و تولید شــناخته نشــود، بلکــه خودش 
عاملــی بــرای رکــود و توزیــع رانــت و 
ایجاد تورم و انحراف های ساختاری در 

اقتصاد کشور باشد.
در قانــون بودجــه عــلاوه بــر درآمد 
و هزینــه دولــت در چهارچــوب بودجه 
بــرای  نیــز  ســالانه، وظایــف جدیــدی 
نظــام بانکــی در نظــر گرفتــه می شــود 
کــه پرداخــت تســهیلات را بــه صورت 
تکلیف برعهــده بانک ها قرار می دهد. 
از یــک ســو ایــن وظایــف جدیــد غیــر 
متوالی اســت  ســال های  کــه  رقابتــی 
دولت هــا و مجلس ها در ادوار مختلف 
تعییــن می کننــد، بانک هــا را از مســیر 
اصــل  اســاس  بــر  منابــع  پرداخــت 
کارآمــدی دور می کنــد و انحراف منابع 
را بــه وجــود مــی  آورد و از ســوی دیگــر 
عاملی می شــود تا بانک ها برای ایجاد 
بدهی دولت به آنها داوطلبانه نســبت 
به حضور در این بخش اقدام کنند ولی 
از بدهــی دولت به بانک های تجاری با 
فرایند پیش گفته بــه منظور خلق پول 
بــه نفع خود بهره ببرند. لذا این بخش 

نیــز در چهارچــوب دخالت هــای غیــر 
کارآمــد و زیانبخــش دولــت و مجلس 
در حوزه بانک ها به یک رویه ساختاری 
تبدیــل شــده کــه بــر ناکارآمــدی نظام 

بانکی افزوده است.
در ادامه این بحث باید به ردیف های 
رانتی بودجه و نظام مالیات ستانی کشور 
به عنوان اختلال جدی و ساختاری غلط 
بعدی پرداخــت. نظام مالیات ســتانی 
بهنگام نیســت، دقیق نیســت، عادلانه 
نیســت، جامع و با پوشش کامل نیست، 
ســالم نیســت، پویــا نیســت و نمی توان 
انتظــارات از یــک نظام مالیاتــی کارآمد 
را از آن داشــت. انتظــار بر این اســت که 
همــه فعــالان اقتصــادی در مقابل این 
سیســتم یکســان باشــند در حالــی کــه 
بخش هــای بزرگی از فعــالان اقتصادی 
کشــور بــا نا م هــای متنــوع و متفــاوت از 
نــگاه ایــن نظــام دور هســتند، در حالــی 
کــه از درآمدهــای مالیاتی برای توســعه 
و ترویــج و تقویت آنهــا هزینه می گردد. 
انتظــار بــر آن اســت کــه همــه صاحبان 
درآمد را پوشــش دهد و کســی را نادیده 
نگیــرد، در حالــی کــه ظرفیــت بالایی از 

فعــالان اقتصــادی کــه تــوان پرداخــت 
بالایــی نیز دارند از شــمول مالیــات دور 
مانــده یا فرار مالیاتی دارنــد. حداقل دو 
تا چهار ســال تأخیر در اخذ مالیات های 
صاحبــان کســب و کار و بنگاه هــا وجــود 
دارد در حالــی که حقــوق بگیران دولت 
و بخش خصوصی قبــل از اینکه حقوق 
خــود را دریافت کنند بایــد مالیات خود 
را پرداخــت کرده باشــند، اینجاســت که 
مالیــات پرداختــی غیــر عادلانــه هم در 
تعییــن نــرخ، هــم در شــمول و هــم در 
زمان اخــذ عمل می کند. با این شــرایط 
می تــوان گفــت که نــه عدالــت عمودی 
را رعایــت می کنــد و نــه عدالــت افقــی. 
چیــزی  همــواره  مالیاتــی  درآمدهــای 
درآمدهــای  درصــد   30 تــا   15 حــدود 
بودجــه ای کشــور را تشــکیل داده و ایــن 
و  آنهاســت  بــودن  ناکافــی  معنــی  بــه 
وجــود فســاد ســاختاری در تعیین نرخ، 
مشــمول  درآمدهــای  و  بخشــودگی ها 
مالیات به گونه ای است که نقش فردی 
کارشــناس مالیــات بشــدت بالاســت و 
این موضــوع نرخ فســاد اداری را در این 
حوزه بالا برده است. اینکه به عنوان یک 
ابزار سیاست مالی از مالیات ها استفاده 
شــود نیز در ایران امکانپذیــر نبوده، چرا 
کــه تقریباً مالیات هایی که هر ســال اخذ 
می گــردد مربــوط به ســال های گذشــته 
اســت و اثرات سیاست های تعیین شده 
هر ســال عمــلًا فعالیت های ســال های 
بعــدی را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد و 
در ســال تعییــن سیاســت بی اثــر ظاهر 
می گردد. اینجاســت که مالیــات نزد هر 
مــؤدی مالیاتی به عنوان یــک پرداخت 
اجبــاری ظاهر می گــردد که فرد اهمیت 
و تأثیــر پرداخــت آن را در بهبود امورات 
کشور مشــاهده نکرده و خود را برای این 
نقش شریک نمی داند. اگر این سیستم 
بیمار مداوا نشــود، همــواره بخش قابل 
توجهی از درآمدهای مورد توجه بودجه 

کشور شکل نخواهد گرفت.


